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  )دانشگاه فردوسياستاديار گروه زبان و ادبيات عربي ( زاده عباس طالبدكتر 

  

اي نو در عصر انحطاط پديده ،اتبديعي  

  يدهكچ

»ات  اي از تاريخ در دوره سابقه نو و بيفنيّ  به عنوان» اتبديعياـط   ةبـه دور  كـه  عربي پديـد آمـد  ادبي انحط

تسـميه ايـن    ةگري را دربار اي از شعر و ادب اين دوره، هر پژوهش بررسي اين فن به عنوان نمونه .موسوم است
اـعران ايـن دوره،     . كند عربي دچار ترديد ميادبيات  برهه از تاريخ اـن و ش اـ   زيرا خيل عظـيم دانشـمندان و اديب ب

  .باشد گر انحطاط نيز نمي هزاران اثر ارزشمند اگر از شكوفايي حكايت نكند، بيان

مسـتقل ابـراز وجـود كـرد و بديعيـه سـرايان       فنـّي   ات گرچه ريشه در مدايح نبوي دارد ولي به عنوانبديعي
و  ؛ير كشـيدند خود بـه تصـو   ةتك ابيات قصيد تك در مايي كردند و صنايع بديعي رانآوري در اين عرصه هنر نام

اـب      ةگاه در تبيين رموز و غموض فنون بديعي خود شروحي ارزشـمند را بـه رشـت    آن تحريـر درآوردنـد كـه كت

  .اي از آنهاست حموي نمونه ه ابن حج» الادب نةخزا«

  .يين حلّالد انحطاط، صنايع بديعي، صفي ةات، دوربديعي: ها كليد واژه

    مقدمه

اـم ضـرورتي     ةدر دوره انحطاط، معرفـي ايـن دور  ت بديعيا پيش از پرداختن به موضوع مهجـور و گمن

اـريخ   ،انكارناپذير است اـت   زيرا ويژگيهاي تاريخي و سياسي و ادبي اين برهـه از ت عربـي حتـي بـراي    ادبي

  .بعضي از پژوهشگران هنوز ناشناخته است
اـل   .رسد سياسي و ادبي اين دوره هر چند مختصر لازم به نظر مي ةبنابراين بيان تاريخچ و  648در س

روزگار دولت ايوبيان در مصر بـه سـرآمد،    ،شد دوم خود نزديك مي ةدر حالي كه قرن هفتم هجري به نيم

اـه ايـوبي   ،الدين صالح و دولت مماليك به همت كنيزي از كنيزان نجم  ـ  ،آخرين پادش ت پاگرفـت و موجودي
بـه سـروري رسـيد و بـه      كنيزيكه از  اين كنيز همان بانويي است. خويش را به مصر و شام تحميل كرد

اـ   الد دربار سلطان ايوبي به همسري وي درآمد و پس از آن كه اختر عمر نجم ةعنوان ملك ين افول كـرد، ب

  .زمام قدرت را به دست گرفت ،به عنوان جانشين او» شجرة الدر«لقب 
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اـم   تي نه چندان طولاني بر سرزماو با سياست به خوبي آشنا بود و توانست مد ينهاي پهناور مصـر و ش
اـن يافتنـد      او حكم براند و به اين ترتيب حكومت مماليك شكل گرفـت و پـس از   اـ و چركسـها امك تركه

اـريخ . حدود سه قرن به سرزمينهاي عربي مصر و شام حكم برانند اـت   ناميدن اين دوره از ت عربـي بـه   ادبي
اي، جهان اسلام از ايـن   ن گفت در هيچ دورهتوا زيرا به جرأت مي ؛دوره انحطاط، بيدادي نابخشودني است

اـن بـه     خيل عظيم از دانشمندان و اديبان و شاعران برخوردار نبوده است و اكنون كتابخانه هاي معتبـر جه

  .ن استمزي ،آثار آن فرزانگان علم و ادب
اـ  دانشمندان مسلمان در اين برهه در علوم مختلـف از رياضـيات     ـ   ت اـنوردي ت ا طـب و نجـوم و از دري

اـً    موسيقي و از فنون نظامي و جنگاوري تا فقه و تفسير و حديث و تاريخ و جغرافيا، آثاري ارزشـمند و بعض

اـعران آن دوران   . اند كم نظير از خود بر جاي نهاده اـ   نيـز  و اديبان آن دوره با تأليف موسـوعات ادبـي و ش ب

هدف نگارنده از طرح ايـن  . ان ساختندنام خود را در تاريخ ادب جهان عرب و اسلام جاودبديعيات  آفرينش

موضوع آن نيست كه عصر مماليك را عصري منحصر به فرد در شكوفايي و ابداع در تمام علـوم و فنـون   

اـر نظـر   داوري و ارزيابي شتابزده،  توان بدون هيچ پيش بلكه بر اين باور است كه مي. معرفي نمايد و يا اظه
فرامـوش نكنـيم   . نشسـت ميراث علمي و ادبي اين دوره بـه داوري  كلي و تأثيرپذيري از ديگران، در مورد 

اـ در آتـش        اـ بـه دجلـه ريختنـد و ي كه مغولان از يكسو و صليبيان از ديگر سو، آثار گرانبهاي اسلامي را ي

. هاي بغداد و ديگر شهرهاي اسلامي و عربي از آثار علمي و ادبي و دينـي تهـي شـد    و كتابخانه. سوزاندند
انـد،   عصري است كه در برابر مهاجمان غربي كه روزگاري بر اين سـرزمينها حكـم رانـده   اين عصر همان 

اـي عربـي را از    و بار ديگـر كتابخانـه  . ايستادگي نموده و عزت و اعتماد را به مسلمانان و عربها باز گرداند ه

  .ميراث درخشان اسلامي و عربي پر كرد

ندي، نـويري،  قلقش ،فارض ابن ،سيوطي ،خلدون ابن ،ابن جوزي ،عربي انديشمندان و شاعراني چون ابن

اـ تعـدادي از هـزاران      حجـه  ابـن  و الدين حلي صفي ،حجر عسقلاني ابنسرخسي، ابن منظور،  حمـوي، تنه
اـ     و اند زيسته انحطاط مي دوره موسوم به دانشمند و اديب و شاعري هستند كه در ناميدن عصـري كـه تنه

ضـعف در   ترديـد  بـي  به عصر انحطاط و فتـرت، افترايـي نارواسـت، و    چندتن از اين افراد در آن بسر برند،

اـ  . شود بخشي از ادب اين دوره به معناي ضعف در تمام محصول علمي و ادبي آن محسوب نمي نگارنده ب
اـر    بديعيات  بررسي موضوع در اين دوره دريافت كه متأسفانه عدم تحقيق و بررسي ادب و شـعر و نثـر و آث

اين توهم را در نزد برخي از اهل تحقيق بـه وجـود آورده اسـت كـه      ،از عصر مماليك علمي برجاي مانده

اـر   . شود گويا اين دوره ارزش بررسي ندارد و اثر قابل توجهي در آن يافت نمي در صورتي كه هر يـك از آث
 ـادبيات  شمار علمي و ادبي اين برهه از تاريخ بي . ابي اسـت عربي در قالب يك پايان نامه دكتري قابل ارزي
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و ايـن دوره   ره بـه تحقيـق پيرامـون آن بپردازنـد    پژوهان بدون در نظر گرفتن نام ايـن دو  اميد است دانش
  . مهجور را از غربت برهانند

  دوره مماليكادبيات  ويژگيهاي

اـ در نزد ادباي اين دوره، تقليد از گذشتگان بود كه در انواع تشبيه، توريه، طادبيات  معيار ق و تضـمين  ب
اـرگيري صـنايع بـديعي در شـعر، در        ديگر صنايع بديعي به چشم ميو  خورد، تا جايي كه علاوه بـر بـه ك

اـر گيرنـد      انتهاي دوره مماليك برخي از شاعران تلاش مي . كنند تا بلاغت را فراتر از بـديع در شـعر بـه ك

اـن آورده اسـت  بـه   ناز تشبيه و استعاره و ساير فنون بلاغـي سـخ  » الادب نةخزا«مانند ابن حجه در  . مي

اـعران ايـن عصـر     گرايش به تكلف و پيچيدگي در نثر دوره مماليك نيز همانند شعر وجود دارد، چرا كه ش
در نثر اين دوره بعضي از صنايع راه يافت كه پـيش از  . سرودند نويسنده نيز بودند و نويسندگان نيز شعر مي

بر نويسندگان و نثر اين دوره دانسـت، زيـرا   بديعيات  رتوان آن را تأثي شد و مي ها استفاده نمي اين در نوشته

  ).355 :1971 الركابي،( كردند به تأليف كتاب نيز اقدام ميبديعيات  بيشتر سرايندگان

اين سـبقت  . ربودند نويسندگان در تأليف كتاب و شاعران در سرودن شعر گوي سبقت را از يكديگر مي

شـود و آن   شـناخته مـي  بديعيات  عربي بهادبيات  نهاد كه درجويي در عرصه شعر، سبك جديدي را بنيان 
اـم فنـون      سروده مي) ص(قصايدي است كه در بحر بسيط با روي ميم و در مدح پيامبر اكرم شـد و بـه تم

  .بديع آراسته بود

اـه ناخواسـته در      تلاش ميبديعيات  شاعر در اـزد و گ كرد تا خود را از نظر لفظ به گذشتگان نزديـك س
اـرز   گامهاي بزرگي از آنها دور ميمعنا،   شد بنابراين گرايش به لفظ و رها كردن معنا و انديشه، دو ويژگـي ب

  .اين دوره استادبيات 

هاي ديگر، همچون نحـو وحـديث و    در كنار استفاده از صنايع بديعي، ورود اصطلاحات علمي از شاخه

اـً در همـه اغـراض    . بايد دانستتاريخ و عروض به شعر را از ديگر ويژگيهاي ادبي اين دوره  شاعران تقريب

  .سرودند شعري، شعر مي

اـيي در    اـ و زيب در اين عصر معناي شعر و هنر از نظر اديبان تغيير كرده بود، ديگر نوآوري در عرصه معن
لـي      بيان احساسات دروني و بيان استوار و هماهنگي ميان صورت شعر و معناي آن بـه عنـوان اهـداف اص

  ).142: همان(شد لمداد نمياديب و شاعر ق
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  شعر ديني و مذهبي

 ي ايـن گونـه  . از جمله اغراضي كه در عصر انحطاط رشد و گسترش يافت، شعر ديني و مـذهبي بـود  

اـلبي جامـد در بحـر      . پرداخت مي) ص(شعري، آشكارا به مدح رسول اكرم در اين عصر مـدايح نبـوي در ق

اي را  اظ قصيده با آوردن فنون بديعي متنـوع، قصـيده  بسيط و روي ميم منحصر شد و شاعر در لابلاي الف
اـز بـه   . شهرت يافتبديعيات  بود و به نام) ص(كرد كه ظاهرش مدح رسول اكرم ارائه مي مدايح نبوي ممت

 اسبي نيز برخـوردار اسـت و ضـعفهاي اشـعار    نو از سبك و ساختار مقوت و جزالت و حرارت عاطفي است 

  ).273: 1972، بكري( شود در آن ديده نميبديعيات 
لـيبيان بـراي گسـترش حماسـه     : گويد شوقي ضيف، درباره علت گسترش و شيوع شعر مذهبي مي ص

ديني در جنگهايشان و تحريك مسيحيان براي جنگ و مبارزه، شروع به نوشتن مطالبي بر ضـد اسـلام و   

اـدات و    در مقابل اين حركت صليبيان، بسياري از علماي اسلام. نمودند) ص(پيامبر گرامي اـع از اعتق به دف

اـ   ايـن نوشـته  . اي براي دفاع از اسلام و صاحبش قرار دادنـد  دين خود برخاستند و قلمهاي خود را وسيله ه

  .پرداخت رد مسيحيت و يهوديت هم مي هعلاوه بر دفاع از اسلام، ب

اـيد، در  ايـن   .اقـدام كردنـد  ) ص(در اين ميان، گروهي نيز به سرودن قصايدي در مدح پيامبر اكرم قص
اـع از آن   پرداخت و در باطن حقانيت اسلام را اثبات  ظاهر به مدح و ستايش نبي اكرم مي مي كرد و بـه دف

و تحريك احساسات مردم و دفاع از اسلام و نابودي مسيحيان و مبارزه و مقاومـت در مقابـل    مي پرداخت
  .)234ضيف، ص شوقي( آنان هدف اصلي آن بود

اـوت       انتشار شعر ديني انگيزه اي براي گسترش غزل ديني شد و آن نوعي شـعر بـود كـه دو وجـه متف

خواند و گاه نيز يك فـرد   داشت، گاه فرد پرهيزگار و باتقوا آن را در مجالس زهد براي راهنمايي مريدان مي

كسي كه به غزل ديني اين عصـر  . كرد بند و بار آن را در مجالس عيش و نوش و لهو و لعب قرائت مي بي

داند كه آيا اين شعر اباحي گراست، و يا اين الفاظ ظاهري و سطحي است و سـمبلي   رد، در آغاز نمينگ مي

  .براي عرفان و زهد حقيقي
گرايش اول روي به تكلف دارد و در اسـتفاده از   :خورد در شعر ديني اين عصر، دو گرايش به چشم مي

اـ       ورزد، و گرايش دوم بـه اسـتفاده از ا   صنايع بديعي، تعمد مي اـني واضـح، كـه ب اـده و رواان و مع اـظ س لف

اـني و بـديعي توجـه دارد     اـعران  . ويژگيهايي عادي تناسب بيشتري دارد، و كمتر به استفاده از صـنايع بي ش
 شـعر  سرايان و بعضي از متصوفه كه از درون مردم برخاسته بودند، بيشـتر بـه ايـن نـوع     مردمي و موشحه
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، بايد گفت كه گرايش اول كه روي به تكلف دارد، در اين عصـر،  در بررسي اين دو گرايش. گرايش داشتند
  ).148: 1971الركابي، .(غلبه بيشتري دارد

  جايگاه صنايع لفظي در شعر و نثر اين دوره 

اـطن ايـن اشـعار، همـين صـنايع       صنايع بديعي تنها محور و هدف اصلي در شعر و نثر بود و ظاهر و ب
اـعران و نويسـندگان عصـر    . گشت آن متفاوت ميهاي  بديعي بود هرچند انواع و گونه اين تصويرگريها، ش

ولـي نبايـد بـه دليـل     . پسـنديم  اگرچه ما اكنون اين شيوه نگارش را نمي. داشت انحطاط را به طرب وا مي

اـ   بلكه بايد به اين نوشـته . مان و يا دشواري و پيچيدگي، آن را به كناري گذاريم ضعف آن و يا ناخشنودي ه
  ).148: 1971همان، (ان عصر نگريستدر بستر هم

اـمي و         اـعران ع در كنار توجه شاعران و نويسندگان رسمي به آرايشـهاي لفظـي، بايـد از گـرايش ش

  )502، صضيف(همين صنايع بديعي اشاره كردمردمي به استفاده از 

اسي دوم بـه  گرچه در نثر دوره عب. استفاده از صنايع بديعي در نثر اين دوره نيز گسترش فراواني داشت

لـيقه و ذوق خـويش از انـواع صـنايع بهـره        بعد، تكلف و صنعت پردازي رواج يافت و هر نويسنده بنا بـه س

پردازي ايجاد شد، كه از آن جمله استفاده بـيش از حـد    در اين دوره تفاوتهايي در اين صنعتاما  ،گرفت مي
توريـه از   سـبب  توان بـه  عر اين دوره را مياز انواع بديع و به ويژه صنعت توريه است تا جايي كه ادب و ش

  .ها متمايز نمود ساير دوره
هاي لفظي در ادب كهن عربي و نيز در قرآن كريم امري رايـج بـوده اسـت و     استفاده از صنايع و آرايه

، نه تنها مفيد بلكه ضـروري بـوده   نبراي بيان مقصود و معنا و تأثير كلام برشنونده و زيبايي موسيقي سخ

اقـوام  ادبيات  جديد و فرهنگهاي متفاوت و زبانهاي گوناگون وادبيات  رچه امروز به خاطر آشنايي باگ. است

نمايد، ولي بايـد بـه    آور مي ارزش و بيهوده و ملال و ملتها، استفاده از صنايع بديعي در زبان عربي، كاري بي

اـ   ادبيات  اي از ه، بلكه مرحلهپردازي، ناگهان و به يكباره آغاز نگرديد ياد داشته باشيم كه صنعت بوده كـه بن

به مقتضيات عصر خود و نيازهاي آن و محيط و شرايط زندگي مردم، ايجاد شـده؛ شـرايطي كـه تكلـف و     
اـعران و نويسـندگان قـرار         پردازي را ـ كه امروزه براي ما بي صنعت اـ هـدف و غايـت ش ارزش است ـ تنه

  )355: 1971الركابي، (داد مي

اـن  يعيـة بـد (بيت با عنـوان  ) 56(اي در  بديعيه) ق780(سي ابن جابر اندل سـرود كـه هربيـت آن    ) العمي

اـرزي از گـرايش    . هاي قرآن كريم و ستايش رسول اكرم است اي به سوره توريه اين بديعيه قرآنيه نمونـه ب

  :از اين قصيده بيانگر اين مدعاست ذكر ابياتي. پردازي است شاعران دوره مماليك به تكلف و صنعت
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  وث بالبقرهـاء علي المبعــالثن قــح  للقول معتبره  حةـتل فاــفي ك

  اءاستوضحوا أثرهــسم و النّــرجاله   في آل عمران قدما شاع مبعثه 

  ت علي الأنعمام مقتصرهسيلعمت ف    ةن نعماه مائدـمن مدللناس م

  هتدرــود مبــال ذاك الجـنفإلاّ و ا   اء بها جأعراف نعماه ما جلّ الر

  بديعيات

تواند به عنوان  كه به حق ميتوان يك تلاش فكري دانست تا يك تلاش ادبي،  بديعيات را بيشتر مي
  ).8: 1991، هحج ابن(پژوهشهايي در علم بلاغت نامگذاري شود

خورد؛ رنگ اول، پوشـش صـنايع بـديعي كـه در      در تمام اشعار بديعيات، دو رنگ حقيقي به چشم مي

اين فن از ابتكارات عصر مماليك بـه شـمار    .)ص(رنگ دوم، حقيقت سيرة پيامبر اكرمشعر به كار رفته، و 
اـيد از دلايـل پـرداختن    . انـد  آيد و پيش از آن شاعران به اين گونه شعر سرودن توجهي نشان نـداده  مي ش

سـرا    هشاعران به بديعيات، نشان دادن توانايي خود، در به كارگيري صنايع بديعي بوده است و شاعران بديع ـ

گاه نيز، خود شاعر صنعت بـديعي  . كردند تا در هر بيت حداقل يك صنعت بديعي را به كار ببرند تلاش مي

  .رود كه خود از صنايع بديعي به شمار مي نمود در بيت را ذكر ميبه كار رفته 

بـديعي  هايي هستند كه تنها صـنايع   بديعيات در شعر، همچون مقامات در نثر است و اين دو فن از قله
لـي    بديعيات  .آنها را فتح كرده است كه با الهام از مداح نبوي، ابتدا به مدح پيامبر به عنوان يـك هـدف اص

تـوان هـر    چنان كه گاه مـي . پرداخت، رفته رفته پرداختن به صنايع بديعي را غرض اصلي خود قرار داد مي

و انـدك  . كنـد  صنايع را با مثال ارائه مـي  قصيده بديعيه را كتابي در علم بديع دانست كه در آن شاعر انواع
  )77- 18: 1965رزق سليم، (به همين منظور محدود گرديدبديعيات  اندك مجال و عرصه

  آغاز بديعيات

اـعر   فاقتپرداخته و اولين بديعيه ابديعيات  ناقدان در مورد اولين كسي كه به سرودن نظر ندارند و سه ش
اـن امـين      750بدالعزيزبن سرا يا صفي الدين حلـي م  ع: اند را مبتكر اين فن معرفي كرده و علـي بـن عثم

  .770و محمد بن احمد بن جابر أندلسي م   670الدين اربلي م

اربلـي ايـن قصـيده را در مـدح يكـي از      . دانـد  إربلي را صاحب اولين قصيده بديعي مـي  دكتر ربداوي،
اـن  «ولـي در  . انده استمعاصرانش سروده كه در هر بيت، يكي از محسنات بديعي را گنج اـت الاعي ، »وفي

  .بيت از اين قصيده موجود است 36تنها 
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بيـت و در بحـر    145در  اي بديعيـه  الدين حلي به سبك قصيده بـرده بوصـيري،   در قرن هشتم، صفي
بيـت   5نوع برشـمرده كـه در    12وي جناس را . نوع از محسنات بديعي است 150شامل  بسيط سرود كه

اـم آن را     . ر نموده استا را تصويهآن ،اول الجـوهر  «عبدالغني نابلسي بر اين قصيده شـرحي نگاشـته، كـه ن
  .نام نهاده است» السنيّ في شرح بديعيه الصفي

اـ   . الدين است ابن جابر اندلسي نيز در نظم بديعيه خود، پيرو صفي او به مصر و شام سفر كـرد و در آنج

  .بيت به رشته نظم درآورد 127طولاني در  اي الدين را شنيد و در بازگشت قصيده قصيده صفي
اش، اگر مبتكر اين فن نباشد، به شهرتي بـيش از إربلـي    الدين حلي، با قصيده ترديدي نيست كه صفي

ن بيشـتر از ديگـرا  بـديعيات   رود و در سـرودن  و ابن جابر اندلسي دست يافته و از پيشگامان به شـمار مـي  

اـبر پيـروي ننمودنـد    سرايان نيز از  ابن ديگر بديعه). 55- 6 :1983ابوزيد علي، (توفيق داشته است  بلكـه  . ج

اـ جـذابيت      گويا فراواني تعداد محسنات نزد صـفي . الدين را الگوي خويش قرار دادند صفي الـدين بـراي آنه

  ).361ضيف، ص شوقي (بيشتري داشته است 

  قصيده برده بوصيري

، پرهيـز از هـواس نفـس، مـدح     )تغـزل (سيب بيت و با اغراضي چون ن 182برده بوصيري مشتمل بر 
اـت    إ، تولد و معجزات وي، قرآن )ص(پيامبر اكرم اـ توسـل و مناج سراء و معراج و جهاد است و در نهايت ب

اـن مـدايح     ،اين قصيده مدحيه. پذيرد پروردگار پايان مي از شهرتي فراوان برخوردار است و مطلـع آن در مي
  : نبوي در دوره مماليك متمايز است

  بدم ةمقلي من رمزجت دمعاً ج  من تذكر جيران بذي سلم أ

ي در اين قصيده، تكلفّ و پيچيـدگي كلـي در آن بـه چشـم     عبا وجود پرداختن بوصيري به صنايع بدي

اين قصيده، ديگر شاعران را به شگفتي واداشت و آنها در استفاده از بحـر و قافيـه و موضـوعات    . خورد نمي

اـر رفتـه در ايـن قصـيده از بوصـيري تقليـد نمودنـد         يع بـديعي بـه  مطرح شده در آن و انواع صـنا  رزق (ك

  ).1180 :1965سليم،

  :بوصيري در برده خود از ميميه ابن فارض متأثر شده است
  أم بارق لاح في الزوّراء فالعلم  هل نارليلي بدت ليلاً بذي سلم

افيه را هم همان قافيه قصيده ابـن  آورد كه در ميميه آمده و ق يري در برده، نام همان اماكني را ميصبو
تنها چيزي كه بـرده افـزون بـر ميميـه     . معاني اين دو قصيده نيز به هم شباهت دارند. دهد فارض قرار مي

اـت نحـوي و    ؛باشد كه در قصيده بوصيري بروز يافته است دارد، برخي ويژگيهاي عصرش مي مانند معلوم
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اـر  لغوي، كه شعراي آن زمان مايل بودند قصايد خو د را با آنها زينت دهند، بدون آگاهي از اين كه با اين ك
  :كشانند مانند بيت زير هنر خود را به ضعف و سستي مي

  مــنوديت بالرفّع مثل المفرد العل           إذ فةخفضت كلّ مقام بالاضا

ا كـه  خـود ر به اين گونه بوصيري نيز مانند ديگر شعراي روزگارش، حسن و لطف معاني زيباي قصيده 
سازد كه با مديح نبـوي هـيچ تناسـبي     است، با الفاظ نحوي و لغوي آميخته مي) ص(نسبت به پيامبر اكرم

ابن حجه حموي نيز در قصيده ميميه خود با آوردن اصطلاحات نحوي از رونق شعر خـويش كاسـته   .ندارد

  : بيت زير بيانگر اين مدعاست. است
  الشوق و القلب يجزمتجرّ ذيول   رفعتم قبابا نصب عيني و نحوها

اـظ   آوردن اصطلاحاتي چون رفع، نصب، نحو، جرّ، قلب و جزم در اين بيت بيانگر شيفتگي شاعر به الف

  .است
به حفظ و روايت آن اهتمام ورزيدنـد  برده تأثير عميقي در ادب برجاي گذاشت و مردم به طرز عجيبي 

كت تأليف هم تأثير نهاد و افراد زيادي بـر آن  اين قصيده در حر. خواندند و در مراسم شادي و غم آن را مي

شروح و تعليقاتي نوشتند و تضمين و تخميس و تشطير و تسبيع و تعشير و معارضه با آن فراوان گرديـد و  

  ).269- 272: 1971، بكري(شهرت يافت » بديعيات«ه نام هنر نوي را پديد آورد كه ب

اـمي     تأثير ژرف برده بوصيري تا دوره معاصر عربي نيز ك اـعر ن اـرودي ش اـمي الب شيده شد و محمود س

  :با مطلع زير سرود) في مدح سيدالأمه لغمةا كشف(بيت با عنوان ) 447(اي در  معاصر قصيده

  بذي سلم يواحدالغمام الي ح  العلم ةيا رائدالبرق يمم دار

اـ مطلـع زيـر    ) ةالبرد نهج(بيت با عنوان ) 190(اي در  آور معاصر قصيده و احمد شوقي اميرالشعراي نام ب

  :سرود

  الاشهر الحرم احل سفك دمي في   القاع بين البان والعلم ريم علي

  علل و اسباب سرودن بديعيات

اـره بـه    : گويد ميبديعيات  علي ابوزيد درباره علل و اسباب پديد آمدن طبيعي است كه اين فن بـه يكب

  :بندي شود تواند به صورت زير دسته ساز آن بوده كه مي وجود نيامده است، بلكه علل و اسبابي زمينه

در مقدمـه  بـديعيات   الدين حلي، پرچمدار گونه كه صفي اشتياق به تأليف آثار بلاغي و بديعي؛ همان .1

  .كند تأليف خود در اين باره به آن اشاره مي
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  .و همراه شدن اين علاقه با اشتياق شاعران به تأليف بديعيات) ص(اشتياق به مدح پيامبر اكرم. 2
  .همراه شدن قدرت سرودن شعر و توانايي تأليف در سراينده بديعيات. 3

  .تلاش براي كسب شهرت و اشتياق به مقابله با ديگر شاعران. 4
  ).39- 31: 1983ابوزيد، (اين فن  از پذيرش مردم و جامعه و استقبال عامه. 5

ا علاقه آنها به بديع و تنوع صـنايع  ربديعيات  محمدرزق سليم نيز تنها انگيزه شاعران براي پرداختن به

  ).178 :1965رزق سليم، (داند  ي ميعبدي
اـع جامعـة    ) ص(البته عشق و علاقه شاعران به پيامبر اكرم و نيز روح معنوي و مذهبي حاكم بـر اوض

  .برشمردبديعيات  توان دليل ديگري براي پرداختن به اين عصر را مي

اتهدف از سرودن بديعي  

اـني  ) ص(مدح پيامبر اكرمبديعيات  صايدهدف اصلي از ق و اصحاب او بوده است و اين يك غايت روح

شده است، علاوه بر اين يك هدف علمي نيز در شعر ايـن شـعرا وجـود     در شعر اين شاعران محسوب مي

اـي شـعر    توان بـه منظومـه   را ميبديعيات  از اين جهت،. داشته، و آن استفاده از صنايع بديعي بوده است ه

 با اين تفاوت كـه . هايي چون الفيه ابن مالك منظومهمانند . عليمي كه هدفش آموزش است، شبيه دانستت
  .علاوه بر اين هدف علمي به واسطه ا شتمال بر مدح نبوي متمايز استبديعيات 

در بـديعيات   نكته جالب توجه اين كـه . و تا قرن چهاردهم ادامه يافت فن بديعيات، از قرن هشتم آغاز
هاي گوناگون دانـش همچـون صـرف و     هاي علمي در شاخه اي به شكوفايي رسيد كه عصر منظومه ورهد

اـ      اين منظومه. نحو و عروض و احكام بود ها از هرگونه عاطفه و خيال شاعري تهـي بـود و هـدف آن تنه

آميختـه   در بديعيات، فن شعر با عواطف روحاني شاعر درهـم اما  .تسهيل مطالب براي يادگيري بوده است

تنها بخشي از شـعر عصـر   بديعيات  نكته ديگر آنكه،. است كردهنيز فروگذار ن را و در كنار آن، هدف علمي

بخشي كه حد فاصل ميان شعر تعليمي و شعر عاطفي است و در آن عاطفه و تأليف درهـم  . مملوكي است

دحي در ايـن مرحلـه، رنـگ    و قصيده مبهترين نمونه و الگوست ) ص(آميخته و ممدوح شاعر يعني پيامبر
  ). 7- 51 :1983 ابوزيد، علي،(گيرد  عاطفي به خود مي

  تأليف كتاب در شرح قصايد بديعيات 

اـل، در مـدح رسـول اكـرم        در ابتكار بديعيات، صفي بايـد  ) ص(الدين حلي پيشـگام اسـت؛ در عـين ح

گويد كـه   مي - هيةائج الاالنت–الدين حلي در مقدمه شرح خود  صفي. بوصيري را پرچمدار و پيشگام دانست
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اي بـه سـبك بـرده     در ابتكار اين فن، از هيچ شاعري تأثير نپذيرفته و حتي نخواسـته اسـت كـه قصـيده    
و . گرچه تأثيرپذيري او از برده، به خاطر اتحاد هردو قصيده در وزن و قافيه و موضوع آشكار اسـت . بسرايد

الـدين   پـس از صـفي  . اسـت  يمچون يك كتاب علم ـتنها تفاوت موجود، توجه حلي به انواع فنون بديع ه
يكي از اين شاعران ابن حجـه حمـوي اسـت كـه خـود در      . حلي شاعران ديگري نيز، از برده تقليد كردند

توان گفت در ابتكار فن بـديعيات،   نيز ابن جابر اندلسي كه مي. كند مقدمه شرحش به اين موضوع اشاره مي

لـيم،  (ت و شايد اين نوآوري به ذهن هردو خطور كرده باشـد  الدين و از پيشگامان اس هم پايه صفي رزق س
  ). 182- 184و  21- 22 :1965

اـي  ها مجموعه دادند و اين شرح بيشتر شاعران بديعيات، صنايع بديعي شعر خود را در كتابي شرح مي  ه

اـيد سبب تأليف اين شروح هـم ايـن بـود كـه     . بزرگي است، كه از عصر مماليك به يادگار مانده است  قص

تا حدي كه به رموزي شـباهت داشـت كـه    . رفته رفته شكل مختصرات مجملي را به خود گرفتبديعيات 

الـدين، بـه    گويا ما در بديع، در زمان صفي. شد، بلافاصله پس از نظم، آن را شرح نمايد اگزير مينناظم آن 

چـرا كـه ايـن    . ينـيم ب همان چيزي رسيديم كه در بلاغت و علوم مختلفش نـزد سـكاكي و ديگـران مـي    
گونه در عصـر مماليـك    به همين. آوردند كه نياز به شروح داشت بلاغيون، سخنان خود را با ايجاز تمام مي

هم به اختصار شديد روي آوردند كه به مانند كتابهاي بلاغي، بـه تـأليف شـروح نيازمنـد     بديعيات  اصحاب

  .بود
اـمعقول آن، صـور    غفنيّ  اي اين چنين از فن بديع آن را به استفاده ريب و ناآشنا تبديل كرد و توسـعه ن

اـني گسـترش داد   در چنـين  . بديعي را از چهارچوب خود بيرون برد و تا مرز صور بياني و گاه تا حد صور مع

اـفي برخـوردار نخواهـد بـود     ،حالتي قسـم،  : مـواردي چـون  . اطلاق محسنات بديعي بر اين فن از دقت ك

اـب از حيطـه علـم بـديع بيـرون اسـت         استدراك، تلفيق، بسط و اعتـراض،  هرچنـد  . تكـرار و عمـوم خط

  .پسنديدند و به آن اهتمام داشتند سرايان آن دوران چنين بديع ناخالصي را مي بديعه
اـ را چيـزي جـز     شوقي ضيف شمار بسيار كتابهاي بلاغت و بديع، به همراه حواشي و شروح متعدد آنه

اـر  . است كه مباحث بديع و بلاغت چنين طولاني نيستداند و بر اين باور  ثمر نمي اي بي اطاله و اين كه ك

اـ تـأليف گـردد     اديبان تنها وضع الفاظ مبهم باشد كه شرح اـ حـد     يعنـي هاي فراواني براي آنه تلخـيص ت
  ).366- 7 صصضيف، شوقي (فايده است  لغزگويي و سپس اطاله و تفصيل آن كاري بي
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اـم          ارزشـمند ارز بـديعيات   يكي از شروحي كـه در  اـبي شـده اسـت شـرح ابـن حجـه حمـوي بـه ن ي

. شـود  ، بلاغت و تاريخ را نيز شامل ميا ين شرح افزون بر بديعيات. باشد مي» الادب و غاية الارب خزانة«

  .كند او در اين كتاب، ميان صنايع بديعي خود و حلي و موصلي، بيت به بيت مقايسه مي

شفاء الكلـيم  «اش با نام  ن عبدالوهاب بن عربشاه و قصيدهالدي توان از تاج سرا مي از ديگر شاعران بديعه

عائشـة  و » نظم البديع في مدح خير شفيع«اش با نام  الدين سيوطي و قصيده و جلال» بمدح النبي الكريم

  ).184: 1965رزق سليم، (نام برد » الفتح المبين في مدح الامين«اش،  و قصيده الباعونية

 ـ «اش  المقري و بديعيه توان به ابن صر ميسرايان اين ع از ديگر بديعيه فـي تجنـيس    معـة لاالجـواهر ال

اـهر       اشاره كرد و نيز ابوالوفاء» عةئللمعاني الرا معةن الجائالقرا اـري و ط بن عمـر الفرضـي و عبـدالهادي الأبي

و  الخطيب و عبدالغني النابلسي و قاسم بن محمد الحلبي و صـدرالدين الحسـيني  ... الجزائري و ابن خيرالد

  ).207 :1967مبارك، زكي، (شعبان الآثاري اشاره كرد

  مشهورترين بديعيات

  :الدين حلي است با اين مطلع از صفي» المدائح النبوية الكافية البديعية في«مشهورترين قصيده بديعيه 

  واقرالسلام علي عرب بذي سلم   العلم ةان جئت سلعا فسل عن جير

  :است با مطلع ابن جابر اندلسي يعيةديگر، قصيده بد

  رله المدح وانثر اطيب  الكلمشُوانْ   انزل و يمم سيدالامم ةيبـبط

اـر بـرد و    او در قصيده خويش . مشهور بديعيه عزالدين موصلي استبديعيات  از ديگر ابتكاري نو بـه ك

كاري  او اولين شاعري است كه اقدام به چنين. آن نام بردن از صنعت بديعي به كار رفته در هر بيت است
  :مطلع بديعيه وي چنين است. نموده است

  لمــعن نداء المفرد الع ةعبار  العلم براعتي تستهلّ الدمع في

اـره   » الادب نـة خـزا «ابن حجه در . در اين بيت به صنعت براعت استهلال اشاره كرده است در ايـن ب

و عبدالغني نابلسي نيـز  . اين كار از رقتّ عاطفي قصيده كاسته و حالت خشكي به آن داده است: گفته است
با اين ابتكار ديگر نيازي بـه شـرح   «: گويد مي» نفحات الازهار«در شرح قصيده عزالدين موصلي، با عنوان 
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اـت تكلّـف    . ي به كار رفته در ابيات قصيده، خارج از نظم، وجود نداردعو تعريف نوع بدي ولي او در بيشـتر ابي
  ).362ضيف، ص شوقي (» شديد به خرج داده است

  :مشهور اين دوره استبديعيات  بديعيه ابن حجه حموي با مطلع زير يكي ديگر از

  مـالعل ع فيــل الدمــتسته ةــعبرا      لي في ابتدا مد حكم يا عرب ذي سلم

بديعيه ابن حجه، از بديعيه عزالدين موصلي بسيار شيواتر است ولي باز هم در بعضي مـوارد، بـه دور از   

اـره نمـوده      چنان. طنطن نيستالفاظ سنگين و م اـر، بـه آن اش كه عبدالغني نابلسي در مقدمه نفحات الازه

  .است
اـت      در ميان بديعيه سرايان عصر مماليك، عبدالغني نابلسي صوفي مشـهور، دو بديعيـه دارد كـه در ابي

لع آن چنـين  مط. اسماء محسنات بديعي نموده استاي به  الدين حلي، اشاره اش به مانند صفي اولين بديعيه

  :است

  مـحييت بالدي ظمةمن سفح كا     ا منزل الركب بين البان والعلمــي

  :مطلع بديعيه دوم او نيز به صورت زير است

  الشوق في استهلالها ألمي عةبرا       يا حسن مطلع من اهوي بذي سلم

اـظي دشـوا    اـت، الف اـفر را بـر   نابلسي به خوبي دريافته بود كه ذكر اسماء محسنات بديعي در ابي ر و متن

اـگزير بـه تصـرف در اسـماء      قصيده تحميل مي كند و صاحبان اين قصايد به حكم رعايت موسيقي شعر، ن

شود، مگر بر كسي كه قـبلاً از محسـنات و رسـوم     به طوري كه رموز آنها دانسته نمي. شوند محسنات مي

  )365ضيف شوقي، ص.(آن آگاهي داشته باشد
 و ن داود الموصلي ملقب به الآثاري سـه قصـيده بديعيـه سـروده اسـت     الدين شعبان بن محمد ب زين

  :مطلع آنها به ترتيب زير است

  مــو مدح احمد خير العرب و العج     حمد االله في الكلم عةحسن البرا  

  .باشد بيت مي 400زيرا مشتمل بر  ،استبديعيات  اين قصيده بلندترين بديعيه در تاريخ قصايد

  : مطلع دوم

  لّ سلمي و سل ما فيه من كرمخو        سلعا و سل عن ساكن الحرم دع عنك

  :و مطلع سوم او چنين است

  اــدت العجبـو في مديح الشفيع اب       هاــن محاسنـي بديع البديع مــتدع
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  :الدين سيوطي بديعيه اي با مطلع زير دارد جلال

  دم- ــلها بالعين في استهلا عةبرا       من العقيق و من تذكارذي سلم    

  :كند با مطلع زير آغاز مي را عائشه باعونيه بديعيه خودو 

  مـلـالعشاق كالع ةاصبحت في زمر        في حسن مطلع اقمار بذي سلم

  :و سرانجام بديعية ابن عربشاه با مطلع زير است

  كن منسكاعن دميتي و دمييو من       ان جئت سلمي فسل من في خيامهم

  نتيجه

اـي مـدايح    .ط قابل بررسي استااي نو در عصر انحط ان پديدهبديعيات به عنو صاحبان اين فن ويژگيه

نبوي را مبناي كار خويش قرار داده، ولي به سبب شيفتگي بسيار نسبت بـه انـواع بـديع، ايـن فـن را بـه       
  .دصورتي دشوار و پيچيده در قصايد خود ارائه نمودند و ناگزير شروحي نوشتند تا رموز كار خود بگشاين

اي پسـنديده و   ولي در شرايط و مقتضيات عصر خود شيوه ،نمايد فايده و بيهوده مي گرچه اين شيوه بي

الدين حلي و ابن حجه حموي با شرح قصايد خـويش   بديعيه سرايان بزرگي چون صفي. مطلوب بوده است
اـي فـراوان در فـن   و تأليف . هايي از ابتكار را به روي شاعران و اديبان دوره انحطاط گشودند دريچه  كتابه

اـل مـردم    همچنين. بيانگر استقبال مؤلفان آن دوره از شيوه حلي و حموي استبديعيات  ايـن فـن    بـه اقب

رغم نامش شايسته پـژوهش   ط علياو سرانجام اينكه عصر انحط. مشوق آنان در تأليف اين آثار بوده است

  .و تحقيق و بررسي از سوي پژوهشگران ادب عربي است
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